
چكيده
تعزير در لغت به معناى تأديب است و از نظر شرع، عقوبتى است كه مقدار آن در شرع تعيين نشده است. در فقه عامه نيز، 
تعزير كيفرى است شرعى در قبال جنايتى كه براى آن حد تعيين نشده باشد. بنابراين مبنا و ركن اصلى تعزير «غير مقدّر 
بودن» آن است. در مورد اينكه آيا تعزير منحصر در ضرب (تازيانه) است يا شامل مجازاتهاى ديگر نيز مى شود، اختلاف 
ــيعه و عامه معتقدند؛ تعزير اختصاص  ــهور فقهاى ش ــت؛ بعضى تعزير را منحصر در ضرب مى دانند، در مقابل، مش نظر اس
ــود و  ــهل الوصول بودن، معناى ضرب از آن فهميده مى ش به ضرب ندارد و قاعده فقهى «التعزير بما دون الحد» به دليل س
ــت.  ــود و اطلاق دارد و منحصر به مجازات زدن نيس ــت نمى ش انحصار به زدن ندارد، از ظاهر روايات نيز اين معنى برداش
ــى كرده اند  ــت، كه بعضى از فقها آن را تحت قاعده «التعزير بما يراه الحاكم» بررس قاعده دوم «التعزير بما يراه الامام» اس
ــلامى كه فقيه  و اختيار آن را به قاضى محكمه داده اند. اما در مقابل اكثر فقها آن را در عصر غيبت وظيفه رهبر جامعه اس
ــى قرار خواهد گرفت قاعده «التعزير لكل عمل محرّم» است،  ــت، مى دانند. قاعده آخر كه مورد بررس ــرايط اس جامع الش
كه در بعضى كتب قواعد فقه تحت عناوين «التعزير لكلّ معصية» يا «كل معصية لم يرد فيه حد ففيها التعزير» آمده است. 
ــمول حدّ و از نظر فقهاى اهل سنتّ، كفاره نباشد. فقها نظرات مختلف در حدود  ــت كه مش ارتكاب معصيتى قابل تعزير اس
ــتحق تعزير، اعم از گناه صغيره و  ــهور فقهاى اماميه و عامه، معصيت مس ــته اند، اما طبق نظر مش مجازات تعزيرى بيان داش

كبيره است.

حامد رستمى نجف آبادى
دانشجوى كارشناسى ارشد فقه مقارن و حقوق جزاى اسلامى ورودى88 دانشگاه مذاهب اسلامى
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طرح مسئله
ــام مادى و معنوى  ــواره بر آن بوده كه نظ ــارع هم اهتمام ش
ــلامى بتواند  ــن و قانون جامعى را تنظيم كند تا حاكم اس معي
ــتن مردم از مخالفت با اين نظام، مخالف را كيفر  براى بازداش
ــارع مقدار و كميت كيفر و عقوبت را تعيين  دهد. حال اگر ش
نموده باشد، آن را حد گويند و اگر چنين نباشد و موكول به 
ــرع باشد، آن را تعزير گويند. از اين رو  نظر امام يا حاكم ش
گفته مى شود كه اصل در تعزير، عدم تعيين است. تعزيرات از 
ــلامى است و در كنار حدود، قصاص و  جمله مجازاتهاى اس

ديات، حقوق جزاى اختصاصى اسلام را تشكيل مى دهند.
ــز، از نگاه  ــم نوظهور امروزى ني ــر قريب به اتفاق جراي اكث
ــنخ جرايم تعزيرى جاى مى گيرند. با اينكه فقها  فقهى، در س
ــته تا به امروز، موضوعات مختلف فقهى را بررسى  از گذش

ــرات و قواعد كرده اند، بايد اذعان  ــورد تعزي ــرد در م ك
اين  باب، با همه اهميتى كه دارد و فقهى 

ــلام  زيربناى حقوق جزاى اس
ــده  ش تحقيق  كمتر  ــد،  مى باش

است. 
از آنجا كه تعزيرات در حقوق 
دارند،  فقهى  ريشه  موضوعه 
در اين تحقيق سعى شده 
ــه  ــه س ــت ك اس
قاعده مهم فقهى 
اين باب كه ريشه 
ــاى تعزيرات  و زيربن
شوند  بررسى  هستند، 
و به سؤالات ذيل به شيوه  
ــا نگاهى  ــه مذاهب ب ــى در فق تطبيق
ــه ايران، به قدر مجال  اجمالى به حقوق موضوع

جواب داده شود.
ــت؟ و آيا منحصر به  1) اصل در تعزير چيس
ــت يا اعم از ضرب و غير  ضرب (تازيانه) اس

ضرب است؟
ــت؟ آيا بر  ــى اس 2) تعيين مجازات تعزيرى به عهده چه كس
ــلامى يعنى همان فقيه  عهده قاضى پرونده يا رهبر جامعه اس

جامع الشرايط مى باشد؟
3) مصاديق و قلمرو مجازات تعزيرى در حقوق اسلام كدام 

است؟ 
پاسخ سؤالات فوق تحت عنوان يك قاعده فقهى، به ترتيب، 

مورد بحث و كنكاش قرار خواهد گرفت.

1) كيفيّـت و ميـزان تعزيـر (التعزيـر دون 
الحد)

الف) تعزير در لغت 
ــه «عزّر» و از مصدر  كلمه تعزير مصدر باب تفعيل و از ريش
ــت و در كتب لغت به معانى مختلف  ثلاثى مجرد «العزر» اس
ــى عبارتند از: منع  ــه مهم ترين آن معان ــت ك به كار رفته اس
ــرام،(3)  ــرزنش،(2) تعظيم و احت ــت و س ــودن،(1) ملام نم
ــارى نمودن،(5) توقيف نمودن و  برگرداندن،(4) نصرت و ي

بازداشت(6) و ادب كردن.(7)
ــان ادب كردن را اراده  ــلام از تعزير هم در حقوق جزاى اس
ــاره كرده اند. با  ــاى علم لغت نيز به آن اش ــد كه علم نموده ان
ــود، اجمالاً تعزير را به  ــاهده مى ش نگاهى به كتب لغت مش
ــرده  و زدن كمتر از حد (دون الحد) را تعزير  تأديب معنى ك
ــد از باب تأديب  ــت كه زدن كمتر از ح ــد، از آن جه گفته ان
مجرم است و مانع تكرار جنايت جانى و پيشگيرى از وقوع 
ــت بازدارندگى  ــود و در بطن خود خاصي مجدد جرم مى ش

دارد.
ب) تعريف فقهى و حقوقى تعزير

ــت براى پيشگيرى از  ــيعه، تعزير كيفرى اس از نظر فقهاى ش
ارتكاب معصيتى كه فاعل آن، خواه مكلف خواه غير مكلف، 

مستحق حد نبوده و اصولاً مقدار آن تعيين نشده باشد.(8)
تعريف تعزير در فقه عامه، شبيه به تعريف فقهاى شيعه است، 
ــود: ابن قدُامه از  كه براى نمونه به ذكر دو تعريف اكتفا مى ش
ــت شرعى در قبال  فقهاى حنبلى مى گويد: «تعزير كيفرى اس

جنايتى كه براى آن، حد تعيين نشده باشد».(9)
ــز به آن اضافه كرده و  ــافعيهّ قيد كفّاره ني بعضى از فقهاى ش
ــرع همان تأديب است براى گناه و  گفته اند: «تعزير از نظر ش
معصيتى كه حدّ و كفّاره اى براى آن معينّ نشده است».(10)

ــلامى در ماده 16، تعزير را چنين تعريف  قانون مجازات اس
كرده است: «تعزير، تأديب و يا عقوبتى است كه نوع و مقدار 
آن در شرع تعيين نشده و به نظر حاكم واگذار شده است از 
ــلاق كه ميزان شلاق بايستى  قبيل حبس و جزاى نقدى و ش

از مقدار حد كمتر باشد».
ج) تفاوتهاى حدود و تعزيرات

ــباهتهايى باهم  ــى از موارد ش ــر و حدَ در برخ ــه تعزي گرچ
ــتند و همچنين اهداف  دارند مانند اينكه هر دو مجازات هس
ــه جهت با  ــا حد و تعزير از س ــان دارند، ام ــت يكس و اهمي

يكديگر تفاوت اصلى دارند:
1. موضوع: در حدود شرعى، موضوع هر حدّى و نوع جرم 
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ــت، اما در تعزير، تعيين نوع و  ــده اس ــخص ش آن كاملاً مش
ــب با نظر و صلاحديد حاكم اسلامى  مقدار مجازات، متناس

است.
ــريعت  ــوع كيفرهاى حدَى در ش ــوع كيفر: ن ــت ن 2. از جه
ــاى تعزيرى بنا به  ــت، اما در مجازاته ــخص گرديده اس مش

صلاحديد حاكم اسلامى تعيين مى گردد.
3. از جهت ميزان مجازات: مقدار و اندازه مجازات تعزيرى 
ــد، بنابراين تناسب جرم و  ــب با بزه انتسابى باش بايد متناس
ــا در حد، حتى  ــود، ام ــتر ديده مى ش مجازات در تعزير بيش

نوشيدن يك قطره مسكر هم حد شرعى دارد.(11)
علاوه بر سه مورد فوق تفاوتهاى ديگرى نيز وجود دارد كه 
ــاره  ــه تفاوت اصلى برمى گردد. به آنها اش بعضى به همان س

مى كنيم:
ــر: از طرف كمى اندازه معين  ــدم تعيين حداقل در تعزي 1. ع
ــد. فقهاى عامه  ــدارد از جهت كثرت بايد از حدَ كمتر باش ن
ــد. ولى از جهت كثرت  ــيعه موافقن از جهت قلّت تعزير با ش
اختلاف نظر دارند و بعضى از آنان معتقدند تعزير مى تواند به 

مقدار حد يا بيشتر باشد.(12)
2. تابع مفسده بودن تعزير: تعزير تابع مفسده اى است كه در 

ارتكاب جرم وجود دارد.(13) 
3. عدم اجراى تعزير در صورت عدم ترتب فايده بر آن.

4. سقوط تعزير با توبه: تعزير با توبه ساقط مى شود، ولى در 
حدود اختلاف نظر وجود دارد.

5. تعزير به حسب جرم، مجرم و صاحب حق مختلف است 
ــت كه به اختيار خود مجازات  ــلامى اس و برعهده حاكم اس
ــن اختلافى ديده  ــا در حدود چني ــبى وضع نمايد، ام متناس

نمى شود.
6. تنوع تعزير به اختلاف حقوق: تعزير گاهى حق االله، گاهى 
ــترك است، اما حدود همگى حق االله  حق الناس و گاهى مش

هستند، جز حد قذف كه مورد اختلاف نظر است.(14)
ــوب اقامه حدود بر امام: اقامه حدود بر امام و حاكم  7. وج
ــوب اقامه  تعزير بين  ــت، ولى وجوب و عدم وج واجب اس
فقهاى شيعه اختلافى است. از فقهاى عامَه مالك و ابوحنيفه 
ــد،  ــد كه اگر تعزير به خاطر عدم رعايت حق االله باش معتقدن
اقامه آن واجب است، اما شافعى معتقد است كه تعزير واجب 

نيست و امام و حاكم در اقامه  آن مختارند.
8. پذيرفته نشدن عفو و شفاعت در حدود: در حدود، عفو و 
شفاعت به هيچ وجه پذيرفته نيست، اما در تعزير حاكم مجاز 
است مجرم را عفو كند يا شفاعت افراد را درباره  او بپذيرد.

د) تعزير و تأديب
ــد، اما بعضى از فقها  ــد و تعزير جنبه تأديبى دارن اگرچه ح

ميان تعزير و تأديب فرق قائل شده اند. بنابراين مى توان گفت 
تأديب نيز جزء تعزيرات است كه نسبت به گناهان خفيف و 
كوچك اقامه مى شود، و كيفرى در عرض حدود و تعزيرات 
ــا در بعضى از موارد در كلام فقها، تأديب  ــت، و چه بس نيس
ــت و از تأديب، تعزير به ذهن  مترادف تعزير به كار رفته اس

متبادر مى شود.(15)
ه) اصل در تعزيرات 

در اينكه تعزير منحصراً با تازيانه انجام مى شود يا اينكه اعم 
از ضرب است دو نظر وجود دارد:

1. انحصار تعزير در تازيانه
 اين گروه به دلايلى استناد كرده اند كه به قرار ذيل است:

ــان كرده اند كه  ــر: علماى علم لغت بي ــاى لغوى تعزي - معن
گرچه تعزير در لغت به معناى تأديب است، ولى در شرع به 

معناى «ضرب و تازيانه» است.
ــتدلال بايد گفت: زدن نه مفهوم وضعى آن  در جواب اين اس
ــت و نه اصطلاحى، از جمله «التعزير دون الحد» انحصار  اس
ــد» به معناى «كمتر و  ــود و «دون الح به زدن فهميده نمى ش

پايين» نيست، بلكه به معنى «غير و سوى» است.(16)
- اصالة عدم ايذاء مؤمن: هنگامى كه شك مى كنيم آيا تعزير 
ــاره دارد به  ــت يا نه؟ مقتضاى اين اصل اش فقط تازيانه اس
ــت، اكتفا و از بقيه  اينكه به مقدار يقينى، كه همان تازيانه اس
ــت، صرف نظر مى كنيم؛(17) يعنى به جهت  ــكوك اس كه مش
ــازات به غير  ــاص مبنى بر جواز مج ــود نصّ و دليلى خ نب
تازيانه، در اين مورد ترديد وجود دارد، در نتيجه، عمومات 
ــلمان، حاكم و مجازات با غير  و اطلاقات حرمت ايذاى مس

تازيانه نامشروع است.(18)
ــة التعيين: در مجازات تعزير با تازيانه كه از مصاديق  - اصال
ــت، اصل بر تعيين تازيانه  ــر بين تعيين و تخيير اس دوران ام

است، كه با انجام آن، تكليف قطعى ادا شود. 
ــان تعيين و تخيير در مقام  ــئله دائر مدار مي جواب اينكه مس
ــتغال يقينى مقتضى يقين به  ــود اش ــت، تا گفته ش امتثال نيس
ــئله دائر مدار تعيين و تخيير در مقام  ــت، بلكه مس برائت اس
ــت. زيرا معلوم نيست كه وجوب، به مجرّد  ثبوت تكليف اس
ــرب» تعلق گرفته يا به معناى عام تنبيه و تعزير؟ و حق  «ض
ــت كه در چنين مواردى اصل برائت جارى گردد نه  اين اس
ــتغال.(19) آنچه اين استدلال را به طور قطع باطل  اصل اش
ــت كه چون دليل اجتهادى (روايات) مبنى  ــازد اين اس مى س
ــيله غير ضرب وجود دارد، استدلال به  بر جواز تعزير به وس

اصل عملى پذيرفته شده نيست. 
- روايات و كلمات فقها: از عبارت دون الحد كه در كلمات 
و عبارات فقها و روايات، به چشم مى خورد، استفاده مى شود 
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كه تعزير بيشتر با تازيانه سازش دارد، زيرا با عدد مشخص 
شده است.

ــت كه  ــات ديگرى نيز هس ــت كه رواي ــواب بايد گف در ج
كيفرهاى ديگرى غير تازيانه را بيان كرده اند.(20)

ــر كردن تعزير بر ضرب، در مورد همه معاصى نظرى،  منحص
ــيعه و  ــيارى از فقهاى ش ــت و بس صحيح و قابل دفاع نيس
ــمار  ــخ را هم از مصاديق تعزير به ش ــنت نهى و توبي اهل س

آورده اند.
2. عدم انحصار تعزير در تازيانه

ــت  ــات باب تعزير: روايات در اين زمينه متنوّع اس - اطلاق
ــده است، توضيح اينكه شمول آن  و مقيد به جرم خاصى نش
ــت نه اينكه وضع  ــدم قيد آن به جرم خاص اس ــه خاطر ع ب
ــد تا مثل عام دلالت بر شمول كند. همچنين دلايل  شده باش

انحصار تعزير در تازيانه كمتر از حد، تمام نيست.
ــى از منكر: اين گونه  ــه معروف و نه ــات باب امر ب - اطلاق
ــت و حد  ــات نيز دالّ بر تنوّع مجازاتهاى تعزيرى اس اطلاق
ــلامى است و در مجرد تازيانه،  بالاى آن وظيفه حكومت اس
ــت. برخلاف اطلاقات باب امر به معروف و نهى از منكر اس

ــب  ــدّت و ضعف امر و نهى بايد متناس ــان كه ش (21) همچن
ــبت، تعزير نيز  ــد به همين نس ــا ميزان معروف و منكر باش ب
ــا كه امر به معروف و نهى  ــاوت خواهد بود.(22) از آنج متف
ــتن مجرم از  از منكر با تعزير در هدف اصلاح، منع و بازداش
ــتركند و هر دو نوعى واكنش جامعه نسبت به جرم  گناه مش
ــاب مى آيند، كنار هم در بعضى كتب فقه و قواعد فقه  به حس

ذكر شده اند.
ــت: علماى لغت تصريح كرده اند كه تعزير،  - كلمات اهل لغ
ردع و منع و تأديب است، و تازيانه و شلاّق، مصداق روشن 
و فرد واضح آن مى باشد و شامل هر نوع مجازاتى مى شود.

(23)
ــن دليل تنوع مجازات  ــلامى: مهم تري - اختيارات حاكم اس
ــارع است، كه  ــريع عقوبت از ديدگاه ش تعزيرى، ملاك تش
ــاً به منظور تطهير مجرم و پيشگيرى  مجازات اسلامى اساس
جامعه از وقوع مجدد جرم وضع شده است، تا حاكم اسلامى 
ــرايط زمانى و  بتواند در هر مورد، با ملاحظه نوع جرم و ش

مكانى، مجازات متناسبى انتخاب نمايد.(24)
ــرعى: به حكم عقل و  ــوب ايجاد نظم طبق ضوابط ش - وج
ضرورت فقه، برقرارى نظم و انضباط در جامعه و جلوگيرى 
ــران، از وظايف  ــه حقوق ديگ ــرج و تجاوز ب ــرج و م از ه
ــت.(25) همچنين مقتضاى عناوين ثانويه جهت  حكومت اس
ــوارد تعزيرى كه ممكن  ــم و انضباط جامعه و برخى از م نظ
ــد، تبديل تازيانه به مصاديق ديگر  ــت مصلحت هم نباش اس

تعزير است.
ــهير (اطلاع رسانى مجرم به  ــت، نفى بلد، تش لازم به ذكر اس
مردم)، تبعيد از شهر محل زندگى يا حتى از كشور و ممنوع 
الخروج شدن از شهر، محل زندگى يا از كشور و بنا بر قولى 
ــت، در  جريمه مالى (تعزير مالى)(26) از مصاديق تعزير اس
ــمار  ــوارد را از مصاديق تعزير به ش ــى كه برخى اين م حال

نمى آورند.(27)
و) نظر فقهاى عامّه

ــرى را مجاز  ــواع مجازاتهاى تعزي ــنت هم ان ــاى اهل س فقه
ــيع و گسترده اى  ــته اند: «تعزير باب وس مى دانند و بيان داش
ــبت به هر جرمى  ــرع امكان مى دهد نس دارد كه به حاكم ش
ــارع براى آن حدّ و كفاره اى تعيين نكرده، حكم نمايد،  كه ش
ــب از زدن،  ــر جرمى عقوبت و كيفر مناس ــر اينكه براى ه ب
ــردن و چيزهاى ديگر  ــى كردن، تبعيد نمودن، توبيخ ك زندان

قرار دهد».(28)
مقصود از تعزير، جلوگيرى از گناه و عدم تكرار است. وسيله 
اين هدف نسبت به افراد مختلف متفاوت است؛ زيرا برخى با 
ــت از گناه برمى دارند و عده اى  پرخاش، تهديد و توبيخ دس
ديگر با ضرب، حبس و تبعيد. بر اين اساس بايد تعيين نوع 
و مقدار تعزير در اختيار حاكم باشد، تا بتواند هدف تعزير را 
عملى سازد و نمى توان گفت منحصر به عقوبت خاصى است 
و تعدّى از آن جايز نيست.(29) چنانچه ابن قدُامه مى گويد: 
ــه توبيخ».(30)  ــت يا به حبس يا ب ــر يا به ضرب اس «تعزي
ــاس نقل زحيلى از فقهاى حنفى و مالكى، تعزير كشتن  براس

مجرم را هم شامل مى شود.(31)
همان طور كه بيان گرديد، مشهور فقهاى اماميه و عامه، تعزير 
ــه مجازاتهاى ديگر نيز  ــه نمى دانند و ب ــر به تازيان را منحص

سرايت داده اند.
ز) عدم انحصار تعزير ضرب در قانون مجازات اسلامى

همان طور كه قبلاً گذشت، ماده 16 قانون مجازات اسلامى، 
ــت كه نوع و  ــر، تأديب و يا عقوبتى اس ــان مى دارد: تعزي بي
ــده و به نظر حاكم واگذار شده  ــرع تعيين نش مقدار آن در ش
ــلاق و ... . ذكر واژه  ــت، از قبيل حبس، جزاى نقدى، ش اس
ــوق دلالت دارد بر اينكه تعزير  ــل» مذكور در مادّه ف «از قبي
منحصر به شلاّق، حبس و جزاى نقدى نمى باشد، و مصاديق 
ــده در اين مادّه جنبه تمثيلى دارد نه حصرى و تعزير  ذكر ش

محدود به اين سه مورد نيست.(32)
ح) طرق اثبات تعزير

ــر فقهاى اماميه،  ــلاق ادله و عدم اختلاف نظ ــا توجه به اط ب
ــود. اما براى  ــهادت دو گواه ثابت مى ش ــب تعزير با ش موج
ــرط  ــرار، برخى دو بار اعتراف نمودن را ش ــات آن به اق اثب
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كرده اند، ليكن مقتضاى اصل در اقرار آن است كه مودّاى آن 
ــرار يعنى «اقرار العقلاء على  ــود؛ زيرا، اق با يك بار ثابت ش
انفسهم جايز» مطلق بوده و بيشتر از يك بار محتاج به نص 

خاص است كه آن هم در اين باب موجود نيست.(33)

2) نحوه تعيين مجازات تعزيرى (التعزير بما 
يراه الامام يا التعزير الى الامام)

ــا يراه الامام» يا  ــت قاعده فقهى «التعزير بم اين مبحث تح
ــود. در متون حديثى و  ــى مى ش ــر الى الامام» بررس «التعزي
ــت، عبارت  ــى، آنچه در بيان قاعده مورد بحث آمده اس فقه
ــد؛ و  «التعزير الى الامام» يا «الى الوالى» و نظاير آن مى باش
ــر عبارت «الى الحاكم» به  ــك از متون روايى معتب در هيچ ي

معناى قاضى محكمه نيامده است.(34)
اين عبارت هرچند درباره حدود آمده، ولى نشانگر آن است 
ــئوليتهاى  ــى تعيين مجازات از مناصب و مس ــه به طور كل ك
ولى امر مسلمين و رهبرى به معناى مديريت جامعه اسلامى 

است.(35)
ــام جعفر  ــن عثمان از ام ــه در صحيحه حمّاد ب ــراى نمون ب
ــيدم: تعزير  ــت: «از امام صادق(ع) پرس صادق(ع) آمده اس
ــت؟ فرمودند: كمتر از حد. پرسيدم كمتر از هشتاد  چقدر اس
ضربه؟ فرمودند: خير، كمتر از چهل ضربه كه حدّ  برده است، 
ــق نظر و صلاحديد والى  ــيدم: چه مقدار؟ فرمودند: طب پرس

نسبت به جرم و قدرت بدنى مجرم».(36)
ــماعه از امام  ــز پس از ذكر روايتى از س ــب جواهر ني صاح
ــرح روايت نحوه تعيين مجازات تعزيرى را  صادق(ع)، در ش
ــد كه بنابر صلاحديد خودش اجرا نمايد. وظيفه والى مى دان

(37)
گفتار فقها در خصوص قاعده مورد بحث مختلف است، ولى 
ــر نمى روند. برخى  ــدام از محدوده ولايت كبرى فرات هيچ ك
ــلطان» و برخى ديگر «امام» يا  ــلام» يا «س ــلطان الاس «س
ــه مقصود از اين  ــى الامر» گفته اند؛ ك ــى امر» و يا «اول «ول
ــت كه شايستگى نيابت  ــانى اس تعابير، امام معصوم(ع) و كس

آن مقام را داشته باشند.(38)
ــازات تعزيرى وظيفه  ــن بحث اينكه تعيين نوع مج نتيجه اي
ــلامى  ــت، بلكه به عهده حاكم جامعه اس قاضى محكمه نيس
ــت و در فقه اماميه در عصر غيبت وظيفه فقيه  (ولى فقيه) اس

جامع الشرايط است.
اكنون نيز نوع و مقدار تعزير از مسئوليتهاى ولى امر مسلمين 
ــان به مجلس قانون گذارى  ــت كه تعيين آن از طرف ايش اس
ــروعيتش از رهبر جامعه اسلامى  ــده است و مش تفويض ش

است.

ــد كه آنها تعيين  ــاى عامه نيز چنين به نظر مي رس از كلام فقه
ــر امام يعنى حاكم جامعه  ــازات تعزيرى را موكول به نظ مج
ــته اند، وهبه زحيلى از فقهاى معاصر اهل سنت  اسلامى دانس

نيز تعيين آن را از وظايف دولت اسلامى مى داند.(39)

3) قلمرو و دايره مجازاتهاى تعزيرى (التعزير 
لكل عمل محرّم يا التعزير لكلّ معصية)

ــى «التعزير لكل عمل محرّم»  اين بحث كه تحت قاعده فقه
ــد فقه ذيل قاعده  ــا در بعضى از كتب قواع ــود ي بحث مى ش
ــة لم يرد فيه حد ففيها  ــر لكلّ معصية» يا «كل معصي «التعزي

ــى از قواعد اصطيادى در فقه  ــت، يك التعزير»(40) آمده اس
ــيعه و عامه است. با وجود آنكه معدودى از فقها خصوصاً  ش
ــن متأخران و معاصران، مخصّصاتى به اين قاعده وارد  در بي

كرده اند، اما هيچ فقيهى آن را نفى نكرده است.
اين قاعده از اهميت بسيارى در فقه جزايى برخوردار است؛ 
زيرا مبنا و ملاك مشروعيت بسيارى از قوانين جزايى و نيز 

اسلامى بودن، همين قاعده است. 
ــه فعلى، به ويژه  ــى كه در قوانين موضوع ــيارى از اعمال بس
ــده، نصّ و دليل خاصى بر  ــمرده ش بخش تعزيرات، جرم ش
ــلام وارد نشده  ــرع مقدس اس حرمت و جرم بودن آن در ش

است.
در يك نگاه اجمالى مى توان موارد جواز اجراى تعزير را در 

هشت مورد دسته بندى كرد:
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ــر در موارد منصوص: بعضى از فقها معتقدند اجراى  1. تعزي
ــت.  ــت كه در روايات آمده اس تعزير منحصر در مواردى اس
ــه معاصر آيت االله گلپايگانى در اين زمينه مى گويد: «در  فقي
مواردى كه شارع به عنوان حدّ يا تعزير تعيين عقوبت ننموده 
ــت و نصّى در ارتباط با آن وارد نشده است، جدّاً مشكل  اس
است حكم به جواز تعزير داده شود؛ زيرا معلوم نيست چنين 

تعزيرى شرعاً جايز باشد».(41)
2. توسعه به غير منصوص در مورد ايذاى ديگران: برخى از 
ــا معتقدند در مواردى كه ارتكاب معصيت موجب ايذا و  فقه
ــران گردد، تعزير در غير موارد منصوص نيز جايز  آزار ديگ

است.(42)
3. توسعه به غير منصوص در مورد تساوى غير منصوص با 
منصوص: چون گناهان داراى مراتب مختلفند، اگر معصيتى 
ــده است، مساوى گناهى است  كه در مورد آن دليل وارد نش
ــود دارد و در آن مرتبه از اهميتّ  ــبت به آن دليل وج كه نس

قرار گرفته است، تعزير نسبت به آن جايز است.(43)
4. تعزير در ارتكاب همه گناهان كبيره به طور مطلق: برخى 
ديگر از فقها معتقدند كه در مطلق گناهان كبيره تعزير جريان 
ــد يا  ــده باش ــم از اينكه در مورد آنها دليل وارد ش دارد، اع

چنين نباشد.

ــيارى  5. تعزير در مطلق معصيت اعم از صغيره و كبيره: بس
از فقها علاوه بر فتوا به جواز تعزير در گناهان كبيره، گناهان 
صغيره را نيز مشمول حكم تعزيرى دانسته اند، با اين تفاوت 
ــهيد  ــئله تصريح دارند، مانند ش ــه بعضى از آنها به اين مس ك
ــتحق  اول،(44) محقق اردبيلى كه مرتكب صغيره را هم مس
ــهور بين  ــر مى داند(45) و آيت االله خويى كه آن را مش تعزي

فقهاى اماميه مى داند.(46)
ــاس تقسيمى تعزير بر  6. تعزير در تخلفات حكومتى: بر اس
ــرعى و تعزير حكومتى، كه به نوعى  دو نوع است: تعزير ش
ــت.  ــان مجازاتهاى بازدارنده در حقوق كيفرى ايران اس هم
ــت كه به وسيله  مقصود از تعزيرات حكومتى، عقوبتهايى اس
ــى پيامبر(ص)، امام  ــلامى به معناى عام كلمه، يعن حاكم اس
معصوم(ع) و در زمان غيبت، فقيه جامع الشرايط (ولى فقيه) 
يا مجلس قانون گذارى براى تخلف از امورى كه مخالفت با 
ــت، وضع مى شود،  آنها برخلاف مصالح عمومى مملكت اس
ــت اين امور با عنوان اولى و بالاصاله حرام  گرچه ممكن اس
ــد، مانند قوانين گمركى، تخلفّات راهنمايى و  ــرعى نباش ش

رانندگى و ... .
ــده  ــده: در بعضى موارد، ايجاد مفس 7. تعزير در ايجاد مفس
ــلازم دارد و در حقيقت يك جرم داراى  ــا ارتكاب جرم ت ب
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ــب اخلال در  ــلاً رباخوارى موج ــوان مى گردد، مث چند عن
ــهيد اول  ــد اقتصادى در پى دارد. ش ــود و مفاس بازار مى ش
ــكاب محرّمات الهى نمى داند،  ــز تعزيرات را دائر مدار ارت ني
ــده آور را نيز در برخى موارد مستلزم تعزير  بلكه اعمال مفس

مى داند.(47)
ــا انجام  ــام خلاف مصالح عمومى: چه بس ــر در انج 8. تعزي
ــت، با معصيت و  ــلاف مصالح اجتماعى اس ــورى كه برخ ام
ــورت تعزير در ارتكاب  ــرعى توأم گردد. در اين ص گناه ش
ــوب  ــر در انجام خلاف مصالح عمومى نيز محس گناه، تعزي
ــنت نيز مى باشد، مثل  ــود كه مورد توافق فقهاى اهل س مى ش
عدم رعايت پوشش اسلامى كه در جامعه امروز نيز مشهود 

است.
ــت و  ــكال نيس هر كدام از اين نظرات به تنهايى خالى از اش

فاقد دليل روشنى از كتاب و سنتّ است.
ــته و در زمان  علت اينكه برخى از جرايم در زمانهاى گذش
ــارع، بيشتر نام برده شده، به جهت رواج آنها در آن زمان  ش

بوده است، نه اينكه از باب حصر باشد.
ــت  ــده «التعزير بما يراه الامام» داراى چنان اطلاقى اس قاع
ــامل كليه موارد ذكر شده مى شود. از طرفى در قاعده  كه ش
«التعزير لكل عمل محرّم»، محرّم، فاقد دليل نقلى معتبر بوده 
ــهرتى در لسان فقها داشته است؛ همچنين، مجازات  و تنها ش
ــرعى نيست، بلكه تعيين  تعزيرى منحصر در اعمال حرام ش
ــل مجرمانه، نوع و ميزان مجازات، در اختيار  نوع جرم، عم
ــت. البته به اين معنا كه قبلاً بايد جرم  ــلامى اس حكومت اس
ــود و براى آن مجازاتى تعيين گردد والاّ  ــخيص داده ش تش
ــاوى با جرم بودن  ــت كه مجرد حرمت عمل مس چنين نيس
ــود، بلكه جرم را عملى گويند كه حكومت آن را  آن تلقّى ش
ــراى ارتكاب آن، تعيين مجازات كرده  جرم اعلام نموده و ب

باشد.(48)
ــت كه اصل در  ــنت نيز اين اس ــده جمهور فقهاى اهل س عقي
ــت كه حدّ و  ــر معصيتى اس ــراى آن در مورد ه ــر، اج تعزي
ــى كه حدّ و  ــن تعزير در هر معصيتّ ــاره اى ندارد، بنابراي كفّ

كفّاره اى در مورد آن مقرّر نشده، مشروع است.(49)
ــت كه حدّ  ــده مخصوص گناهانى اس ــه اين قاع ــن نظر ك اي
ندارد، مورد اتفاق همه فقهاى اماميه است، ولى قيد كفاره را 
هيچ يك از فقهاى اماميه قبول ندارند، در صورتى كه فقهاى 
ــه چنين قيدى  ــه بيان گرديد، قائل ب ــنت همان طور ك اهل س

براى قاعده فوق الذكر هستند.(50)
ــتناد به اصل 167 قانون اساسى و مواد  قانون فعلى ما، با اس
ــوب 1378ش) و  ــى كيفرى (مص ــون آيين دادرس 214 قان

ــلامى (مصوب  ــت صريح ماده 638 قانون مجازات اس دلال
1375ش) و بر طبق اين قاعده مشهور جزايى يعنى «التعزير 
ــكل عمل محرّم» يا «التعزير فى كلّ معصية»، كليه معاصى  ل

چه كبيره چه صغيره را قابل مجازات مى داند.
ــد، قلمرو  ــلامى، در پيش نويس جدي ــازات اس ــون مج قان
ــره مى داند، نه  ــص به گناهان كبي ــازات تعزيرى را مخت مج

صغيره.
ــازات تعزيرى منحصر در  ــد، موارد اعمال مج به نظر مى رس
محرّمات الهى نيست، بلكه تعيين نوع عمل مجرمانه منوط به 
ــخيص و صلاحديد حكومت اسلامى است. گاهى عملى  تش
ــت حكومت  ــت نه صغيره، ولى ممكن اس ــه گناه كبيره اس ن

اسلامى آن را از پيش جرم دانسته و مستحق تعزير بداند.

4) جايگاه سـازمان تعزيـرات حكومتى در 
نظام اسلامى و كارآمدى آن

ــود،  ــت در اينجا به ذهن متبادر ش ــؤالى كه ممكن اس اما س
ــازمان تعزيرات حكومتى  ــت كه فلسفه و جايگاه س اين اس

چيست؟ 
ــازمان تعزيرات حكومتى به عنوان يك مرجع  آشنايى با س
ــادى، در مفهوم عام  ــيدگى به تخلفات اقتص اختصاصى رس
ــلام تا كنون تحت  ــده اى تازه و بديع نبوده و از صدر اس پدي
عناوين و تعابير مختلف در حكومتهاى اسلامى وجود داشته 
ــناخته شده دنيا نيز متناسب  ــاير نظامهاى حقوقى ش و در س
ــته و  ــى و اجرايى جايگاه خاصى داش ــكيلات قضاي با تش
ــلامى ايران نيز بعد از پيروزى  دارد. در كشور جمهورى اس
ــكوهمند انقلاب اسلامى و تقريباً در آغاز جنگ تحميلى،  ش
بحث تعزيرات حكومتى به معنى اخص كلمه براى جلوگيرى 
ــائل اقتصادى  ــوع تخلفات عديده اى كه در زمينه مس از وق
ــان به وقوع  ــور در آن زم ــا توجه به وضعيت بحرانى كش ب
ــد. بر همين اساس در ابتداى سال  مى پيوست، پايه ريزى ش
ــر وقت از محضر  ــت وزي ــت نخس 1362ش بنا به درخواس
ــى(ره)، در خصوص اجازه قيمت گذارى  حضرت امام خمين
ــب  ــى از طرف دولت كس كالاها و نيز مبارزه با گران فروش
تكليف گرديد كه با توجه به شرايط موجود اجازه آن توسط 
ايشان به دولت داده شد. در همين راستا كميسيونهايى تحت 
ــور تعزيرات  ــيونهاى ام ــور به نام كميس نظارت وزارت كش
ــه به نحوى  ــه تخلفاتى ك ــد كه به كلي ــكيل ش حكومتى تش
ــس از پايان  ــيدگى مى نمود. پ ــت، رس جنبه اقتصادى داش
ــام (ره) طى نامه اى حق تعزيرات  جنگ تحميلى حضرت ام
ــخيص مصلحت  ــلب و مجمع تش ــى را از دولت س حكومت
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ــن زمينه نمود. مجمع  ــه تصميم گيرى در اي ــام را مأمور ب نظ
ــخيص مصلحت نظام نيز در مورخ 1367/12/23ش با  تش
ــوان قانون تعزيرات حكومتى و  تصويب دو قانون تحت عن
قانون تعزيرات حكومتى امور بهداشتى - درمانى، رسيدگى 
ــلامى و  به تخلفات بخش غير دولتى را به محاكم انقلاب اس
دولتى را به كميسيونهاى تحت نظارت وزارت كشور محول 
ــط سال 1373ش ادامه يافت؛ ليكن  نمود و اين امر تا اواس
ــور اقتصادى و لزوم  ــرورت كنترل دولت بر ام ــه لحاظ ض ب
ــع كالا و خدمات و  ــى مراجع قيمت گذارى و توزي هماهنگ
ــا تصويب ماده  ــررات و ضوابط مربوط به آن، ب ــراى مق اج
ــرات حكومتى مصوب  ــون تعزي ــون اصلاح قان ــده قان واح

ــخيص مصلحت نظام، كليه امور  1373/7/19ش مجمع تش
تعزيرات حكومتى بخش دولتى و غير دولتى، اعم از بازرسى 
ــى و اجراى آن به  ــيدگى و صدور حكم قطع و نظارت، رس
دولت (قوه مجريه) محول گرديد تا براساس قانون تعزيرات 

حكومتى مصوب 1367/11/23ش اقدام نمايند.(51)
ــون تعزيرات حكومتى مصوب 1367/12/23ش  ماده1 قان
ــى دارد: با توجه به  ــت نظام مقرر م ــخيص مصلح مجمع تش
ــر فعاليتهاى اقتصادى و  ــارت و كنترل دولت ب ضرورت نظ
لزوم اجراى مقررات قيمت گذارى و ضوابط توزيع، متخلفين 
از اجراى مقررات، براساس مواد اين قانون تعزير مى شوند، 
ــب و ... .  ــتن پروانه كس ــى، احتكار، نداش مانند گران فروش
ماده2 تصويب نامه  هيئت وزيران در خصوص تعيين سازمان 
و تشكيلات تعزيرات حكومتى مقرر مى دارد كه اين سازمان 
ــه تخلفات موضوع  ــيدگى به صدور حكم راجع ب براى رس
ــتانها و مراكز  ــى در تهران، شهرس ــون تعزيرات حكومت قان
ــيدگى، تجديد نظر و رسيدگى به  ــتانها، داراى شعب رس اس
ــيدگى  ــات مجريان خواهد بود. چگونگى و نحوه  رس تخلف
شعب مذكور به موجب آيين نامه اى خواهد بود كه به پيشنهاد 

وزير دادگسترى به تصويب هيئت دولت مى رسد.
بنابراين با عنايت به مطالب فوق، سازمان تعزيرات حكومتي 
ــارت وزارت  ــي، تحت نظ ــبه قضاي ــوان يك نهاد ش به عن

دادگستري در اختيار دولت مى باشد.
ــازمان تعزيرات حكومتى نقش مهمى در اجراى  همچنين س
ــح قانون هدفمند كردن يارانه ها دارد. نظارت بر قيمت  صحي
ــيمان،  ــاك، فولاد، س ــا مانند خوراك، پوش ــع كالاه و توزي
ــوخت و بحث  ــم و همچنين قاچاق س ــوم، كود و س آلوميني
ــازمان تعزيرات  ــده س ــان و دارو و ... برعه ــت، درم بهداش
حكومتى است. سازمان تعزيرات حكومتى، به عنوان بازوى 
ــت، تا  اجرايى دولت، براى طرح هدفمند كردن يارانه ها اس
ــته اى اجرا شود. بازدارندگى از جرم  اين قانون به نحو شايس
ــرلوحه اقدامات اين سازمان است و  و ايفاى نقش كنترلى س
با فرهنگ سازى و اطلاع رسانى صحيح و به موقع، درصدد 

كاهش بروز تخلف در جامعه مى باشد.
ــكيل كارگروههاى ويژه،  ــازمان تعزيرات حكومتى با تش س
ــردن يارانه ها نقش مهمى ايفا  ــراى اجراى قانون هدفمند ك ب
ــد و براى تبيين قانون هدفمند كردن يارانه ها و نحوه  مى نماي
ــات احتمالى در  ــن برخورد با تخلف ــال قانون و همچني اعم
ــت كه بحث از  ــور كارآمدى مهمى دارد. لازم به ذكر اس كش
ــردن يارانه ها مجال  ــى و طرح هدفمند ك ــرات حكومت تعزي

ديگر مى طلبد تا به شكلى مفصل به آن پرداخته شود.

نتيجه گيرى
ــد»، «دون» به معناى غير  ــر بما دون الح ــده «التعزي در قاع
ــت و مجازات تعزير منحصر در ضرب نيست،  ــوى اس و س
مشهور فقهاى اماميه و اهل سنت تعزير را منحصر در تازيانه 
ــوع جرم ارتكابى، توانايى  ــد، بلكه آن را منوط به ن نمى دانن

مجرم و شرايط زمان و مكان مى دانند.
ــده دوم «التعزير بما يراه الامام» يا «التعزير الى الامام»  قاع
ــر بما يراه  ــب قواعد فقه «التعزي ــد، اما در بعضى كت مى باش
ــت، بايد ذكر كرد كه «الحاكم» در هيچ يك  الحاكم» آمده اس
ــت، بلكه به جاى «الحاكم»،  از متون حديثى معتبر نيامده اس
ــود، كه منظور حاكم  «الى الامام» يا «الى الوالى» ذكر مى ش
جامعه اسلامى (ولى فقيه) است نه قاضى محكمه. اگر احياناً 
ــد، مقصود  عبارت «حاكم» به جاى «امام» به كار رفته باش
ــت كه نيابت و ولايت عامّه دارد، همان گونه  حاكم مطلق اس

كه در كلام فقها نيز مشهور است.
ــوم يعنى «التعزير لكلّ معصية» يا «التعزير لكل  در قاعده س
ــرى منحصر در  ــوارد اعمال مجازات تعزي ــل محرّم»، م عم
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ــت. قاعده «التعزير  ــات الهى، گناه صغيره و كبيره نيس محرّم
ــامل كليه  ــت كه ش بما يراه الامام» داراى چنان اطلاقى اس
ــلامى آن را جرم بداند، مى شود.  مواردى كه حاكم جامعه اس
همچنين در قاعده «التعزير لكل عمل محرّم»، «محرّم»  فاقد 
ــته  ــان فقها داش ــهرتى در لس دليل نقلى معتبر بوده و تنها ش

است.

پس تعيين اعمال مجرمانه برعهده حكومت اسلامى مى باشد 
كه تحت امر ولايت فقيه است تا هرگاه تشخيص دهد عملى 
مجرمانه است، آن را از قبل جرم دانسته و مجازات متناسب 

با آن وضع نمايد.

1. النهايه، ج3، ص228.
2. تاج العروس، ج7، ص212.

3. مجمع البحرين، ص270.
4. لسان العرب، ج4، ص561.

5. مفردات الفاظ القرآن، ص345.
ــان العرب، ج4،  ــط، ج2، ص125؛ لس ــوس المحي 6. القام

ص562.
ــاظ القرآن،  ــردات الف ــرب، ج9، ص184؛ مف ــان الع 7. لس

ص345.
8. ر.ك: جواهر الكلام، ج6، ص466؛ مسالك الأفهام، ج2، 

ص433.
9. المغنى، ج10، ص347.

10. مغنى المحتاج، ج4، ص191.
11. ر.ك: قواعد فقه، بخش جزايى، صص207و208.

12. المغنى، ج8، ص325.
13. ر.ك: القواعد و الفوائد، ج2، صص142-144.

14. ر.ك: الفقه على المذاهب الاربعه، ج5، ص397.
15. ر.ك: حقوق جزاى اختصاصى اسلام، صص72-70. 

16. قواعد فقه، بخش جزايى، ص217.
17. ر.ك: تعزير و گستره آن، صص67و68.

18. قواعد فقه، بخش جزايى، ص211.
19. مبانى فقهى حكومت اسلامى، ج3، ص503.

20. تعزير و گستره آن، ص68.
21. ر.ك: قواعد فقه، بخش جزايى، صص221و222.

22. قواعد فقه، ج2، ص9. 
23. تعزير و گستره آن، صص68و69.

24. ر.ك: قواعد فقه، بخش جزايى، ص222.
25. همان.

26. تعزير و گستره آن، ص85 .
27. تحرير الاحكام، ج2، ص239. 

28. الفقه على المذاهب الاربعه، ج5، ص400.
29. مغنى المحتاج، ج4، ص192.

30. المغنى، ج10، ص348.
31. الفقه الاسلامى و ادلته، ج4، ص287.

32. محشّاى قانون مجازات اسلامى، ص37.
ــالك الأفهام،  33. مبانى تكملة المنهاج، ج1، ص339؛ مس

ج2، ص453. 
34. قواعد فقه، بخش جزايى، ص234. 

35. ر.ك: همان، ص238. 
36. وسائل الشيعه، ج18، ص504.
37. جواهر الكلام، ج41، ص639.

38. ر.ك: قواعد فقه، بخش جزايى، صص230و231.
39. ر.ك: الفقه الاسلامى و ادلته، ج4، ص287.

40. قواعد فقه، ج2، ص7.
41. ر.ك: الدّر المنضود فى احكام الحدود، ج2، صص144-

.155
42. ر.ك: التعزير انواعه و ملحقاته، صص34و35.

43. همان، ص137.
44. ر.ك: القواعد و الفوائد، ج2، ص142.

45. ر.ك: مجمع الفائدة و البرهان، ج13، ص164. 
46. مبانى تكملة المنهاج، ج1، ص337.

47. ر.ك: القواعد و الفوائد، ج2، ص143.
48. ر.ك: قواعد فقه، بخش جزايى، ص250.

ــريعة  ــى الش ــر ف ــى، ج4، ص347؛ التعزي 49. ر.ك: المغن
الاسلاميه، ص63.

50. ر.ك: الفقه على المذاهب الاربعه، ج5، ص497.
51. برگرفته از سايت سازمان تعزيرات حكومتى.

پي نوشتها
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ــر، مبارك بن ابى كرم، النهايه فى غريب الحديث، قم،  1. ابن اثي
مؤسسه اسماعيليان، 1364ش.

ــرح الكبير، بيروت،  2. ابن قدامه، عبداالله بن احمد، المغنى و الش
داراحياء التراث العربى، 1404ق.

ــروت، داراحياء التراث  ــان العرب، بي ــن منظور، محمد، لس 3. اب
العربى، 1416ق.

ــلامية، قاهره،  ــريعة الاس 4. ابوعامر، عبدالعزيز، التعزير فى الش
دارالفكر العربى، 1969م.

5. اردبيلى، احمد، مجمع الفائدة و البرهان، قم، انتشارات جامعه 
مدرسين، 1416ق.

ــى المذاهب الاربعه، بيروت،  ــرى، عبدالرحمن، الفقه عل 6. جزي
دارالفكر، 1411ق.

ــن، وسائل الشيعه، بيروت، داراحياء  7. حرّ عاملى، محمد  بن حس
التراث العربى، بى تا.

ــف بن مطهر، تحرير الأحكام الشرعيه  ــن بن يوس 8. حلّى، حس
على مذهب الإماميه، بى جا، بى نا، بى تا.

ــه  ــم، مبانى تكملة المنهاج، قم، مؤسس ــيد ابوالقاس 9. خويى، س
احياء آثار الامام الخويى، 1428ق.

ــردات الفاظ القرآن،  ــين بن محمد، مف 10. راغب اصفهانى، حس
بيروت، دارالمعرفة، 1420ق.

11. زبيدى، مرتضى، تاج العروس، بيروت، دارالفكر، 1414ق.
ــق، دارالفكر،  ــلامى و ادلتّه، دمش ــى، وهبه، الفقه الاس 12. زحيل

1409ق.
ــروت، داراحياء التراث  ــى المحتاج، بي ــربينى، محمد، مغن 13. ش
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